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شادباش نوروزي كانون 

 نويسندگان ايران

 

 ي خونين برق و باد اي بس كه تازيانه

 پيچيده دردناك

 ي زمين،  بر گُرده

 ي عبوس به لب آورده   ك    اي بس كه سيل

  سهميين،   جوشيده سهمناك بر اين خاك

 بار كه پنداشتي، دريغ گونه مرگ زان

 .ديير زمين هميشه تهي مانده از حيات

 پشت گونه سخت ين هميشه هماناما، زم

 بيرون كشيده تن

 ، از زير هر بلا

 و آغوش باز كرده به لبخند  آفتاب

 . . . زرين و پُرسخاوت و سرسبز و دليشا

سوزتر  رفت، بسي استخوان كه انتظار مي سرماي امسال، چنان

راستي تا حد فسردن  خون در  هاي پيش بود و گاه به از سال

 كشد و، باز اين همه، زمين نفس مي با. رفت ها پيش مي رگ

گزاي  سوز  جان رود، هُرم گرماي زمين  كه انتظار مي هم چنان

. نشاند اش مي راند و عرق شرم بر پيشاني سرما را واپس مي

 در حالي  بخش بهار از اعماق زمين، سربرآوردن  گرماي جان
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بندان  وچراي انجماد و يخ چون ي بي چيز بر سلطه  كه همه 

گر غلغله و غوغايي است كه هرچند  دهد، حكايت گواهي مي

تر و نيرومندتر از  اما پرخروش باشداكنون چندان هويدا ن

در . گر  سرما تن در دهد ي سركوب آن است كه به سلطه

كهنيي   ي بهار و تقارن آن با سال نو، از حضيض   آستانه

رخي به سوي نوروز و هر چيز س سركوب و سانسور گل تحميلي  

   !كنيم، و نوتر از همه، آزادي نو  ديير پرتاب مي

  ي مردم، ها براي همه با آرزوي اين نوترين شكفتن

 .گوييم فرارسيدن بهار و سال نو را شادباش مي

 كانون نويسندگان ايران
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